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Abstract 

With the migration of the Prophet and the Muslims to Medina, Certainly, this progress 

did not happen at once, but it was gradual and came to fruition through some stages. 

there was a huge change in the history of Islam and the world;Since the Prophet's life in 

Medina has been associated with the gradual revelation of the Holy Qur'an, this article 

seeks to follow  and  review the evolution of Islam in the era of the presence of the 

Prophet in the last verse of Surah al -Fath the Prophet  Medina, using hermeneutics, the 

history of the prophetic era, and the Prophet’s tradition. Hijra from Mecca to Medina 

has made the Islamic State and Hadibiyyah the prelude to the globalization of the 

Islamic State.With the Prophet's entry into Medina, the material structure (mosque 

building) and the spiritual structure (content of the Qur'anic suras and cohesion with 

different treaties) formed Islamic government, and the change in Medina took place in 

two stages:the establishment of the government,Islam andState of Government –City( 

so they grow firm and stand upon their stalks) and the World Invitation Stage 
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andStabilization of Government -Ummah (delighting the sowers - so that He [Allāh] 

may enrage by them the disbelievers). 

Keywords: Holy Quran, last verse of Surat al-Fath, progress, prophetic era, gradual  

revelation , emigration, Peace of Hudaybiyah. 
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  )ص(مراحل پيشرفت اسلام در عصر نبوي
  فتح ةسور 29 ةآي با تأكيد بر در مدينه

  *پور موسايي محبوبه
  ***ميرجليلي محمد علي ،**پور صادق قاسم

  چكيده
. به رخ نمود اسلام و جهان با هجرت پيامبر(ص) و مسلمانان به مدينه تحول عظيمي در تاريخ

نشست.  ثمر به مراحلي طي و بود تدريجي امري بلكه نيفتاد، اتفاق بارهيك به پيشرفت اين يقين
 ـ    بدين قرار و از آنجا كه زول تـدريجي قـرآن كـريم همـراه     زندگي پيـامبر(ص) در مدينـه بـا ن

ل  تحليلـي و بـا   - توصـيفي  ايـن مقالـه بـا روش   است،   بوده فـتح،   سـوره  آيـه  آخـرين  در تأمـ
را در عصر حضور پيامبر اكرم(ص) در مدينـه   اسلام مراحل تحول و پيشرفت تا است  درصدد

و سـيره پيـامبر(ص)    بر اساس آيه مـذكور و بـا اسـتفاده از علـم تفسـير، تـاريخ عصـر نبـوي        
اساس اين تطبيق ميتـوان گفـت؛ هجـرت از مكـه بـه مدينـه       . برقرار دهد و تطبيق بررسيمورد
سازي حكومت اسلامي شـد. بـا ورود   ساز حكومت اسلامي و صلح حديبيه مقدمه جهاني زمينه

پيامبر به مدينه ساختار مادي (بناي مسجد) و ساختار معنوي (محتوابخشي بـا نـزول تـدريجي    
 تحـول  كومت اسلامي شكل گرفت وهاي مختلف) حبخشي با پيمانهاي قرآن و انسجامسوره
شـهر   ـ ـ دولـت  و شـروع  اسـلامي  حكومت تأسيس مرحله: افتاد اتفاق مرحله دو در مدينه در
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 ليغيظَ الَزُّراع يعجبِامت( ـ دولت و تثبيت جهاني دعوت مرحله و )سوقه على فاَستوَى فاَستغَلْظََ(
ِبهِم الكْفُاّر( .  
، ) سـوره فـتح، پيشـرفت، عصـر نبـوي، نـزول تـدريجي       29آيه آخر ( كريم،قرآن  ها: دواژهيكل

  .هجرت، صلح حديبيه
  
  مقدمه. 1

و  هـا تربيـت انسـان   ،به عبارت ديگـر  وجامعه سالم  ورسالت اصلي پيامبران ساختن فرد سالم 
باِلبْينات و أنَزْلَنْا معهم الكْتاب لقَدَ أرَسلنْا رسلنَا ( فرمايد:كه قرآن كريم ميچنان ارتقاي جامعه است

مان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان همانا پيامبران )25(حديد، )و المْيزانَ ليقوُم النَّاس باِلقْسط
  كتاب و ميزان را نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.

حكومـت اسـلامي    ،ددار تـاريخ رخ  با هجرت پيامبر اكرم(ص) به مدينه تحـول عظيمـي د  
هـاي عـالمَ   تـأثير آن بـر تمـدن   اسلام شروع گرديد كـه  ريزي شد و پيشرفت جامعه نوپاي  پايه

باره اتفاق نيفتاد، بلكه امـري تـدريجي بـود و طـي     انگيز است. يقيناً اين پيشرفت به يكشگفت
ارتبـاط تنگـاتنگي    مراحلي به ثمر نشست. از آنجايي كـه زنـدگي پيـامبر(ص) بـا قـرآن كـريم      

) سوره مبـارك  29تأمل در آيه آخر ( ابويژه، مطالعه آيات قرآني و به است، اين مراحل با  داشته
ر زمـان آن حضـرت دارد، بدسـت    د يپيشـرفت جامعـه اسـلام    يفتح كـه اشـاره بـه چگـونگ    

اين است كه تحول و پيشرفت اسلام در عصر نبوي در دوران حضور  پرسشآمد. حال   خواهد
هايي اتفاق افتاده و در چند مرحله طراّحي بر اكرم(ص) در مدينه، با نزول چه آيات و سورهپيام

  شده است؟
  
  بحث ةپيشين .2
نوشتارهايي پديد آمده اسـت ولـي   باره تحول و پيشرفت عصر نبوي (ص) و الگوسازي آن، در
چند نوشتار به شرح زير يافـت   ينهدر مدحضور پيامبر اكرم(ص) باره مراحل پيشرفت عصر در

  شده است: 
دعـوت پيـامبر(ص) در   » الصحيح من سيرة النبـي الأعظـم  «سيدجعفر مرتضي عاملي در  - 1

دهد: مرحله دفاع از دعوت با شمشير تـا صـلح حديبيـه و مرحلـه     مدينه را دو مرحله شرح مي
  .ندارد به آيات قرآني اشاره نامبرده ؛اسلام مخالفانجنگ با 
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بر اسـاس  » النزول يبالواضح حسب ترت يرالتفس :فهم القرآن الحكيم«دعابد جابري در محم - 2
هاي مدني را يك دوره ترتيب نزولي كه خودش استنباط كرده، سور مكي را شش دوره و سوره

اي تر بر ارتباط سور تكيه دارد و به مراحل پيشرفت عصر نبوي اشـاره قرار داده است. وي بيش
ترجمـه  » فهـم قـرآن حكـيم   «عنـوان  اين كتاب توسط محسن آرمين به فارسي بـا  نكرده است. 

  است.  شده
دوره زندگي پيامبر(ص) را در  »ريخ الاسلامياموسوعة الت«غروي در محمدهادي يوسفي - 3

شش فصل همراه با ترتيب نزول سوري كه در آن نازل شده، بحث كرده است؛ بدون ايـن كـه   
  ت عصر نبوي داشته باشد. اي به تحول و پيشرفاشاره
درآمدي بر اصول تحول فرهنگي بـا الهـام از نـزول    «پور در كتاب عبدالكريم بهجت - 5و4
مراحل تحول و » ها و راهكارهاپيشرفت جامعه اسلامي در قرآن، عرصه«و مقاله » قرآن يجيتدر

ر مدينه) را به چهار دوره (دو دوره در مكه و دو دوره د رسول(ص) حضرتعصر پيشرفت در 
ها و ؛ ولي در اين تحقيق، دو مرحله پيشرفت همگام با نزول سورهكرده استبه طور گذرا بيان 

  .شواهد تاريخي مستدلّ شده است
سازي نبوي (ص) بر اساس تفسير تنزيلـي  الگوي دولت«نامه محمدرضا رنجبر در پايان - 6

در گـام اول   ي قـرار داده اسـت.  الگوگيري از نظام نبوي را در سه گام مورد بررس ـ» قرآن كريم
ور مكـي، ادعـاي    ها و معيارهاي دولتنامه) با بيان ايده(فصل دوم پايان سازي در سير نزول سـ

سـازي  برخي از انديشمندان كه اسلام اوليه در سور مكي را عاري از انديشه سياسـي و دولـت  
سـازي (مبـادي و   گام اول دولت (از ابتداي بعثت تا هجرت) رارد كرده و اين مرحله دانند، مي

بخشـي درونـي   سازي) دانسته است. در گام دوم تأسـيس و انسـجام  اي دولتتمهيدات انديشه
ور مـدني     دولت و در گام سوم تثبيت و توسعه دولت سازي نبوي(ص) را با توجه بـه سـير سـ

ورود بـه   اين تحقيق بر آن است كه بعـد از هجـرت پيـامبر و    ولي ؛مورد بحث قرار داده است
مدينه حكومت تأسيس و دولت ـ شهر مستقر شده است و در مرحله دوم بعد از صلح حديبيه،  

   سازي حكومت اسلامي فراهم شد.مقدمات جهاني
شناسـي  لـي بـر سـاختار و آسـيب    تحلي«پور در مقالـه  مجيد چهري و عبدالكريم بهجت - 7
گيـري جامعـه نبـوي در    رحله شكلنخستين مدرباره  ،سوره فتح 29بر اساس آيه » نبوي  جامعه

اما بـه   ؛شناسي عهد و پيمان در آن با استناد به آيات سوره بقره بحث كرده استمدينه و آسيب
  نكرد. اياشارهپيشرفت در مدينه بر اساس آيات،  دوممرحله 



  1402، بهار 1، شمارة 7سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   128

 

سـوره فـتح، مراحـل     29شناسي و با توجه بـه آيـه   اين تحقيق بر آن است تا پس از مفهوم
پيشرفت در مدينه عصر نبوي را با توجه به سير نزول تدريجي قرآن كريم بررسي كرده دوگانه 

  و هر يك از اين دو مرحله را با استناد به آيات قرآني و شواهد تاريخي ارائه كند.
  
  شناسي مفهوم .3

  قبل از ورود به بحث، شناسايي چند مفهوم لازم است:
  

  توسعه و پيشرفت 1.3
ي مثل تحول، توسعه، تغيير، تكامل، ترقي، شـكوفايي، رشـد و   يهامترادف» پيشرفت«براي واژه 

 تر مورد توجه است.توسعه و پيشرفت بيش واژه در اين بين دونوسازي قابل تصور است كه 

ــعه واژه ــل از  توس ــاب تفعي ــي و مصــدر ب ــع، «اي عرب ســعةو ــع س ســيق و » ي ــيض ضَ نق
ــن  تنگدســتي ــاد شــدن  392، ص8ق: ج1414منظــور، اســت. (اب ــاي گســترش و زي ــه معن ) ب
به معناي گشاد كردن، فراخ كردن و اسم مصدري بـه معنـاي   ) 190، ص9: ج1385  (مصطفوي،

، 1 ج: 1388رود. (معـين،  فراخي و گشايش است و با پيـدا كـردن و دادن و يـافتن بكـار مـي     
  است. » Development«). معادل انگليسي آن 6251، ص5ج: 1373؛ دهخدا، 1165  ص

رف         اما در اصطلاح واژه توسعه خود در حـال تحـول معنـايي اسـت. ابتـدا در معنـاي صـ
، برخي توسعه يافت و در ادامه» بهبود زندگي اجتماعي«رفت. سپس به معناي اقتصادي بكار مي

ــن واژه ــه  از اي ــه جنب ــامعي ك ــف ج ــف اقتصــاد تعري ــاي مختل ــاعي و سياســي را ه ي، اجتم
ئه كردند: جرياني چند بعدي كه تغييرات اساسي در ساختار ارا به صورت ذيل باشد،  داشته  دربر

اجتمــاعي، تســريع رشــد اقتصــادي و بيــنش سياســي را دربرداشــته باشــد، توســعه گوينــد.   
  )10: ص1393زاده، ؛ لهسايي21ـ18 صص: 1381  (ساعي،

به معناي ترقي » رفت«و » پيش«اي فارسي است و مركبّ از دو كلمه پيشرفت در لغت واژه
به معنـاي جلـو رفـتن، حركـت كـردن      » پيشرفتن«مقابل پسرفت است. به صورت مصدر  و در
؛ 5224، ص4ج: 1373رود. (دهخدا، سوي مقابل، ترقي كردن، به حضور كسي رفتن، بكار مي به

  است.» Progress«معادل انگليسي آن  و) 925، ص1ج :1388 معين،
بيني توحيدي بوده و فراگير و همه جانبـه اسـت، هـم    پيشرفت از نظر اسلام مبتني بر جهان

امور مادي را در نظر دارد و هم امور معنوي را، هم مباحث اقتصادي مورد نظر است و هم امور 



 129   و ديگران) پور موسايي محبوبه( ... مراحل پيشرفت اسلام در عصر نبوي(ص)

 

و الزامات خاص خود، برخـي بـه جـاي     يو ارزش يفرهنگي و سياسي؛ و با توجه به بار معناي
) تا اگر بـا  10/09/1389ات مقام معظم رهبري، را پيشنهاد دادند. (بيان» پيشرفت«، واژه »توسعه«

بتوان » پيشرفت«كند، از واژه بار منفي از فرهنگ غرب، به ذهن خطور مي» توسعه«شنيدن واژه 
  مفهوم اسلامي را لحاظ كرد.

  
  نبوي عصر 2.3

اصـله زمـاني بـين شـروع بعثـت      شـود يعنـي ف  عصر نبوي كه به آن عصر نزول هم گفتـه مـي  
وسه سال به طول انجاميد. در ايـن  ا زمان رحلت آن حضرت كه مدت بيستت اكرم(ص)  پيامبر

 سال) حضور پيامبر در مدينه بعد از هجرت مورد نظر است.  10مقاله مدت زمان (

هاي قرآن كريم كه استاد معرفـت  چنين، سير بحث بر اساس ترتيب نزول تدريجي سوره هم
 نـزول،  ترتيـب  در و مـدني  هـاي  سـوره  جـزو  فـتح  در التمهيد آورده، بيان شده اسـت. سـوره  

 ،1 ج: 1386 معرفـت، . (اسـت  شـده  نـازل ) ص(پيـامبر  بـر  كه است اي سوره صدودوازدهمين
   )139  ص

  
  مراحل پيشرفت. 4

اشـاره كـرده و   پيشـرفت جامعـه اسـلامي    بـه مراحـل   ) سوره فتح 29آيه آخر ( در قرآن كريم
كنـد. از ايـن   (يارانش) را در دل زمين پنهـان مـي  كند كه بذر پيامبر(ص) را به باغباني تشبيه مي
الإْنِجْيِلِ  في مثلَهُم و... (شود و ... آورد و محكم ميها سر برميبذرها، پس از مدتي جوانه و برگ

و  )29 فـتح، ( )الكْفُاّر بهِمِ ليغيظَ يعجبِ الَزُّراع فاَستغَلْظََ فاَستوَى على سوقه شطَأْهَ فĤَزره أخَرْجَ كزَرَعٍ
هـاي خـود را   شان در انجيل چنين است كه وجودشان چون زراعتي است كه جوانهاما توصيف

ت، هـايش ايسـتاده اس ـ  رويانده، پس تقويتش كرده تا ستبر و ضخيم شده، و در نتيجه، بر سـاقه 
وسـيله [انبـوهي و   آورد تا خدا به طوري كه دهقانان را [از رشد و انبوهي خود] به تعجب مي به

   نيرومندي] مؤمنان، كافران را به خشم آورد.
 و رشد طبيعى هاى دوره و مراحل داراى اسلام، گسترش كه دهدمي نشان آيه اين تعبيرهاي

است كه اين سـرعت، از پيـدايش اسـلام تـا اسـتقرار و شـكوفايى آن، مايـه شـگفتى           بالندگى
  ) 452، ص17ج: 1386 همكاران، شود. (هاشمي وشناسان و خشم كافران مي دين
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بــه پــنج مرحلــه بــا توجــه بــه تشــبيه در آيــه، مراحــل تحــول و پيشــرفت جامعــه نبــوي 
شود. از آنجا كه هدف اين مقاله بررسي مراحل پيشرفت اسلام در مدينه منوره است،  مي  تقسيم

  كنيم كه عبارتند از:به صورت كوتاه به سه مرحله پيشرفت اسلام در مكه اشاره مي
 )كـَزرَعٍ (در آيه آخر سوره فتح در مثلَ انجيـل تعبيـر   : مرحله دعوت علني و رويش مخفي

كنـد تـا پـس از مـدتي     آمده است يعني همان طور كه باغبان بـذر را در دل خـاك پنهـان مـي    
بذر اسلام را در دل برخي افراد مستعد پاشـيد و تـا    ،سربرآورد، پيامبر اكرم(ص) نيز مثل باغبان

د پذيرنده دين در جامعه مكي مخفي و ناشناخته بودند؛ اگرچه دعوت پيامبر(ص) مثل مدتي افرا
  بذرپاشي كشاورز آشكارا و علني بود.

 ربك باِسمِ اقرْأَْ(اين مرحله كه با بعثت نبي مكرم اسلام (ص) و نزول آيات اوليه سوره علق 
دثرّ (مكـي    ) آغاز شد و با نزول سوره5- 1 علق،( )... خلَقََ الََّذي  ) مأموريـت اصـلي پيـامبر   4مـ

  ) 2(مدثر،  )فأَنَذْر قمُ(شروع شد.  ديگران) انذار(
 )شَـطأْهَ  أخَْـرجَ (تعبير دوم مثلَ در آيه آخر سوره فتح : مرحله دعوت رسمي و حضور علني

زند. پـس از مـدتي از مخفـي بـودنِ     . بذري كه پاشيده شد، از جوانب او جوانه بيرون مياست
ير تنزيلـي بـه پيـامبر دسـتور     ) بـراي دومـين بـار در س ـ   38مكـي  (با نـزول سـوره ص   ياران، 
دهد، كه خودش را منذر معرفي كند و اعلام كند كه هيچ معبودي جز خداونـد يكتـاي    مي  انذار

إلاَِّ أنََّمـا أنََـا    إلَِـي   إنِْ يـوحى ... لَّه الوْاحـد القْهَـار   قلُْ إنَِّما أنَاَ منذْر و ما منْ إلِه إلاَِّ ال(قهار نيست: 
(اعـراف/   )إنِْ هو إلاَِّ نذَيرٌ مبيِنٌ(در سوره بعدي نزول هم تكرار شد:  )70و 65ص، ( )مبيِنٌ  نذَيرٌ

نْ أنََـا  إِ(كنـد.  ) و در ادامه همين سوره براي اولين بار پيامبر را بشـير معرفـي مـي   184، 39مكي 
 )188اعراف، ( )نذَيرٌ و بشيرٌ لقوَمٍ يؤمْنوُنَ  إلاَِّ

جمعيـت  هـا،  با توجه به آشكار شـدن يـاران و دوري از بـت   پيشرفت كمي در اين مرحله 
  . گذاشتمسلمانان رو به افزايش 

 معناي بار. وزِر به دارد )فĤَزره(تعبير سوم در آيه آخر سوره فتح : ايمرحله دعوت فرامنطقه

كـار  به معنى معاونت است يعني هـر دو وزيـر و كمـك   » موازره«از مصدر » آزر«سنگين است، 
 زنـد و ايـن دو  ز، از بـذر جوانـه مـي   نياين آيه ل ). در مث868َ: صق1412ديگرند. (راغب،  يك

  كنند و وزير هم هستند. ديگر را تقويت مي يك
 ـ بمِا فاَصدع(آيه با نزول  َأع رُ وْتؤُمِـنِ  رضينَ  عِشْـركْبـه پيـامبر   ) 94، 54حجـر/ مكـي   ( )الم

بـا  دهد كه امت خود را جدا كن و از يكديگر پشـتيباني كنيـد. بعـد از ايـن دسـتور      مي  دستور
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قـدرت  طالب در شعب ابياي ديگر عدهگيري به حبشه و جاي مسلماناناي از تازهعده هجرت
  . مسلمانان را نماياندندتازه

  
  تأسيس حكومت ةمرحل 1.4

فهماند كه از اين به بعد بذر اسلام بايـد روي  مي )فاَستغَلْظََ(تعبير چهارم در آيه آخر سوره فتح 
آيد كـه  تاريخ و تفسير بدست ميهاي كتابساقه خودش ايستاده، بتواند مستقل باشد. با مطالعه 

اي آخـر حضـور   )، هشتاد وپنجمين سوره مكـي در روزه ـ 56و26با نزول سوره عنكبوت (آيه 
پيامبر اكرم(ص) در مكه، دستور هجرت به يثرب صادر شده است و همه مسلمانان بـه سـمت   

 مدينه حركت كردند. 

 سيتأس ـ يبروز كـرد و بـرا   يريگچشم و ميعظ تحول نهيمد به(ص) اكرم امبريبا هجرت پ
حكومــت  ن،يســرزم ت،يــگرفــت: جمعيمــ شــكل آن دهنــده ليتشــك عناصــر ديــدولــت با

بعثت بنـا   ياكرم(ص) از ابتدا امبريپ )113: ص1386(فيرحي، 1.تيو حاكم ي)حكومت  ساختار(
، ثـرب ي) و با استقبال شـهر  تيساختن فرد و جامعه حركت كرد (حاكم يبر هدف رسالت، برا

 وني ـثربيشـد. بـا هجـرت نومسـلمانان مكـه و اسـلام آوردن        اي ـ) مهنيحكومت (سـرزم  نهيزم
اي كـه در مدينـه نـازل شـده اسـت      ه بقره اولـين سـوره  ؛ و با نزول سورشد ليتشك) تي(جمع

  )ي. (ساختار حكومتشد يزيرهيحكومت پا يو معنو ي) شكل ماد12ق، ص1426 (واحدي،
بنابراين براي برقراري حكومت چهار ركن اصلي نياز بـود كـه حاكميـت بـا بعثـت پيـامبر       

ين مهيا شـد و دو ركـن   است ولي سرزمين مكه پذيراي آن نشد و با استقبال يثرب سرزم  همراه
  دهيم:جمعيت و ساختار حكومتي را در ادامه شرح مي

  جرت به يثربه 1.1.4
است كه جا دارد در اين پـژوهش از   بوده نقطه عطفي در جامعه نوين اسلامي به يثرب هجرت

  بحث كنيم. اسلامي سازي حكومتكيفيت آن و نقش آن در زمينه

  كيفيت هجرت  1.1.1.4
چنان كه گذشت در سوره عنكبوت كه در روزهاي آخر حضور پيـامبر اكـرم(ص) در مكـه    هم

 ابـراهيم نازل شد، دستور هجرت به يثرب صادر شده است. ابتـدا در ايـن سـوره، از حضـرت     
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 حضـرت ) 26 ، عنكبـوت ( )ربـي إنَِّـه هـو العْزيِـزُ الحْكـيم       قالَ إنِِّـي مهـاجرٌِ إلِـى   (كند: مي  نقل
كنم كه در حقيقت او عزيز و حكـيم اسـت.   گفت من به سوي پروردگارم مهاجرت مي  مابراهي

كـه بـاز هـم تشـويق     ) 160، ص20جق: 1420عاشـور،  ؛ ابـن 180، ص16ج: 1374(طباطبايي، 
منظور از مهاجرت بـه سـوى پروردگـار، دورى از     شود.مسلمانان به هجرت از آن برداشت مي
 ـوطن، و بيرون شدن از بين قوم و فا هـا  ل سـختي ميل مشرك و رفتن به سرزمين غربت با تحم
 ) 180، ص16ج: 1374ام نشود. (طباطبايي، يبراى خداست، تا كسى مانع يكتاپرست

 )فاَعبـدونِ  فإَيِـاي  واسـعةٌ  أرَضـي  إنَِّ آمنُـوا  الَّـذينَ  عبـادي  يـا (فرمايـد:  در ادامه سوره مـي 
گيري بيش از ول آيه در اواخر حضور پيامبر در مكه و سخت) با توجه به زمان نز56  ، عنكبوت(

. مراد از زميني كـه  دادحد مشركان و تهديد به فتنه و عذاب، خداوند به مؤمنان دستور هجرت 
 علـت امـر بـه هجـرت     تادهد معياري مي )فإَيِاي فاَعبدونِ(وسيع است مدينه است ولي با بيان 

اين كه هر وقت مسلمان در جايي نتوانست توحيد و اقامه دين  روشن شود كه عبارت است از
 ،هـدف آفـرينش انسـان    چراكه) 195، ص20جق: 1420عاشور،را اظهار كند، هجرت كند. (ابن

راهى جـز هجـرت نيسـت،     ،بندگى خدا است و هر گاه اين هدف اساسى و نهايى زير پا بماند
  ) 327، ص16 ج: 1371هاد. (مكارم، زمين خدا وسيع است، و بايد به نقطه ديگرى قدم ن

لـذا در ادامـه   د، رپوشي از وطن سخت بوده و نگراني از معيشت را بـه همـراه دا   چشم گاه
لَّذينَ صبروُا و اَ(توكل كنند:  شانكنند كه صبر كنند و بر پروردگاركساني مهاجرت مي :فرمايد مي
 )دابةٍ لا تحَملُ رزِقهَا اللَّه يرزْقهُـا و إيِـاكمُ و هـو السـميع العْلـيم      ربهمِ يتوَكَّلوُنَ * و كأَيَنْ منْ  على

) اگرچه صبرْ مطلق بيان شده؛ ولي بـا توجـه بـه سـياق، صـبر بـر مصـيبت        60و59(عنكبوت، 
نگراني از معيشت هم نداشته باشيد چـون رزق   دهد كهدرضمن به مهاجران پيام مي است.  مراد
دهد، هـم چنـان كـه در     مى يه بندگان به عهده خدا است، و او به مهاجران در هجرت روزهم

  )218، ص16 ج: 1374داد. (طباطبايي،  مى يوطن روز
آن بـا شـور و علاقـه فـراوان از     اين شـهر  مردم  ،يثرببه هنگام ورود پيامبر اكرم (ص) به 

  دند:خوانميسرودي با مطلع ذيل استقبال كردند و زنان و كودكان  حضرت
َاعِ  طلَعدْالو اتيَنْ ثنناَ مَليع ردْاعٍ   البد لَّها لعا دناَ مَليالشُّكرُْ ع بجو 

  )198، ص3 ج :ق1407كثير، (ابن

هاي يثرب) بر ما درخشيد. شكر خدا بر مـا  چهارده از گردنه وداع (يكي از ورودي شبِ هما
  .خواند (تا روز آخر دنيا)كسي خدا را ميمادامي كه واجب است تا 
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خواستند كه حضرت در گرفتند و ميسران و بزرگان قبايل، زمام ناقه پيامبر اكرم(ص) را مي
او مأموريت دارد، هر جـا بخوابـد،    كه راه شتر را باز كنيد«محله آنان فرود آيد. حضرت فرمود: 

گويـا حضـرت بـا ايـن تـدبير      ) 181ص ،1 ج: 1410سعد،(ابن» من همان جا فرود خواهم آمد.
نجـار بـه زمـين نشسـت. حضـرت      خواست كسي رنجيده نشود. سرانجام شتر در محله بني مي

  )495، ص1 جتا: بيهشام، دستور داد آنجا مسجد بنا كردند. (ابن

  هجرت مكمل جمعيت اسلامي 2.1.1.4
ا هجرت زمينه تشكيل دولت تا پيش از هجرت به مدينه، مسلمانان فاقد تشكلّ و نظام بودند و ب

قـرآن، آن را  هجرت براي تشكيل جمعيت اسلامي چنان حياتي بود كه اسلامي فراهم شد. اين 
 يهاجرِوُا حتىّ أوَلياء منهْم فلاَ تتََّخذوُا سواء فتَكَوُنوُنَ كفَرَوُا كمَا تكَفْرُوُنَ لوَ ودوا(شرط ايمان برشمرد. 

كنند و طبعاً در كنـار كفـّار هسـتند)    (كه به ظاهر ايمان آورده اما هجرت نمي آنان )اللهّ سبيِلِ في
 آنهـا  از ايـن،  بنـابر . باشـيد  يكديگر مساوي و شويد، كافر ايشان مانند هم شما كه كنندمي آرزو

) و يـا  89(نسـاء،  . نمايند هجرت خدا راه در) و كنند، توبه( كهاين مگر نكنيد، انتخاب دوستاني
 و )يهاجرِوُا حتىّ شيَء منْ ولايتهمِ منْ لكَمُ ما يهاجرِوُا لمَ و آمنوُا الََّذينَ و(فرمايد: جاي ديگر ميدر 
! كنند هجرت تا نداريد آنها برابر در ولايتي گونه هيچ نكردند، مهاجرت و آوردند ايمان كه آنها

اند متهّم بـه  مطرح شده و كساني كه مهاجرت نكردهبنابر اين لزوم هجرت به مدينه  )72،  (أنفال
ــده ــر ش ــته  كف ــايي هجــرت نداش ــه توان ــاني ك ــر آن ــد مگ ــان، ان ــد. (جعفري ) 39: ص1373ان

عربـي،  (ابـن » هجرت امري واجب در زمان رسول خدا(ص) بـوده اسـت.  «نويسد:  مي  عربي ابن
  )872، ص2ق: ج1378

بليغ به مرحله تأسيس دولـت اسـلامي   پيامبر(ص) با هجرت به مدينه، از مرحله دعوت و ت
كـرد  مدينـه را تـرك مـي   كسـي  بر همين اساس اگر و ) 112: ص1386منتقل شدند؛ (فيرحي، 

، 3: ج1429(كلينـي،  شـد. شده و اين از گناهان كبيره محسوب مـي » التعربّ بعد الهجرة«مرتكب 
ناپسـند نيسـت   نشيني) به خـودي خـود   ) اعرابي (باديه76، ص2: ج1414منظور، ؛ ابن685 ص

بهره بودن از عمل بدان است، به همين سبب بلكه مذمت آن به سبب ندانستن احكام ديني و بي
فــر برگــردد و در كنــار اعــراب بــه كســي كــه پــس از مهــاجرت بــه دار الاســلام، بــه وادي ك

: 1379؛ دسـتغيب،  41: ص1373شد. (جعفريـان، اطلاق مي» التعَرُّب بعد الهجرة«گزيند،   سكونت
  )39- 30 ص
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  )ساختار حكومتحكومت ( 2.1.4
 و مختلف، امور در آن دادن قرار محور و مسجد يبنا با يماد امور به يدگيو رس يشكل ظاهر
  ها صورت گرفت: نامهمانيپ مينظام و تنظ يدولت با محتوابخش يشكل معنو

ومت حك يمحور و هسته مركز ديدارد، با يماد يمسجد كه ظاهر ي: بنايكيزيساختار ف - 1
  لحاظ شود.  يامور معنو ديبا يدر ساخت و ساز ماد ينشان از آن دارد كه حت يباشد ول ينيد

شـد:   يامـور معنـو   يربنـا ياست، ز يمعنو يچند قرارداد كه امر مي: تنظيساختار معنو - 2
هم  يمانيپ ينامه برادرمانياست. پ بوده نهيمد در امبريپ هيكه جزء اقدامات اول ينامه عموممانيپ
  نامه عدم تجاوز.مانيو پ» عقد اخُوُت«خود مسلمانان برقرار شد معروف به  نيب

  ساختار مادي حكومت، بناي مسجد 1.2.1.4
ربيع الاول وارد دهكده قبُـا شـدند و    8پيامبر اكرم(ص) در مسير هجرتش از مكه، روز دوشنبه 

 ـ   » عمرو بن عوفبني« در قبيله 1ج :1419كردنـد. (سـمهودي،   م اقامـت  دمنـزل كلثـوم بـن ه ،
اهميـت و ارزش بنـاي    جهـت جا خارج شدند. بـه  ) و صبح روز جمعه از آن256- 247صص

در اين روستا حضور داشت، اقـدام بـه سـاخت    كمتر از يك هفته كه آن حضرت با آن ،مسجد
  . )494، ص1جتا: بي هشام،؛ ابن57ص ،1ج :1380شبُه،(ابن كرد.» قبُا«مسجد 

، براي تحكيم حكومـت نوظهـور   يورود به مدينه، نيز پيش از هر اقدام بدو در آن حضرت
ــاعي    ــكيلات اجتم ــايي تش ــه و برپ ــلام در مدين ــلمين اس ــا  مس ــجدالنبي را بن ــد. كر، مس دن

   )496، ص1جتا: بيهشام، ؛ ابن255، ص1ج :1419  (سمهودي،
خـود   تـر حضـور فعـال   همـه مهـم  در بناي مسجد همه مسلمانان شركت داشـتند ولـي از   

كشيدند، اصحاب چنان متأثر شـده و از  ها را به دوش ميبود كه با زحمت فراوان خشت  پيامبر
ايشان خواستند تا كناري نشسته و فقط ناظر بر امور باشـند؛ ولـي حضـرت نپذيرفتـه و چنـين      

  كردند:زمزمه مي
ــا ــيش لَ ــا ع ــيش إلَِّ رةَِ عخĤــ  المْهـاجرِةَ  و الأْنَصْار ارحمِ اللَّهم   الْ

  ) 496، ص1تا: جهشام، بي؛ ابن57، ص1: ج1380به،شُ(ابن

در مقابـل جـديت پيـامبر    زندگي آخرت زندگي است؛ خدايا به مهاجر و انصار رحم كـن؛  
  كردند:زير لب زمزمه ميچنين ا اشعاري مسلمانان نيز تحت تأثير واقع شده و ارادت خود را ب
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ــئنْ ــدناَ لَ َقع و ــي ــلُ النَّبِ معي   ــذاَك ــا لَ ــلُ منَّ مْــلَّل الع   المْضَ
  ) هشام، همان؛ ابن216، ص3 ج :ق1407كثير، (ابن

  ايم. اگر ما بنشينيم و پيامبر كار كند، در حقيقت كار ناروايي انجام داده
نمـاز در  پيامبر درباره اين مسجد زياد سفارش فرمودند و يك نماز در آن را افضل از هـزار  

ق: 1403مجلسـي،   ؛262، ص9ق: ج1429كلينـي،  مساجد ديگر غير از مسجدالحرام دانستند. (
  )415، ص2ج ق:1419يب فرمودند. (سمهودي، غفتن به آن ترمردم را به ر) و 148، ص97  ج

وده و    پس از تكميل مسجد، در كنار آن، دو حجره جهت سكونت پيامبر و همسـرانش (سـ
به آنجا انصاري و حضرت از خانه ابوايوب  )185، ص1ج: 1410سعد، عايشه) ساخته شد (ابن

شـان را  هـاي طـراف مسـجد خانـه   در انيـز  ن ا) مهاجر143، ص2جتا: بيهشام، منتقل شد. (ابن
ه معروف است. هايي كه مجرد بودند در ضلع شمالي مسجد جا گرفتند كه به صفّكردند و آن  بنا

 )196، ص1ج: 1410سعد،(ابن

 يسـتطَيعونَ  لا سبيلِ اللَّه  للفْقُرَاء الَّذينَ أحُصروُا في(آيه  عباسو نيز ابنامام باقر(ع) گفته  بنا به

) بايـد  مخصوصـاً  شـما،  انفـاقِ ) (273(بقره،  )يحسبهم الجْاهلُ أغَنْياء منَ التَّعفُّفالأْرَضِ  في ضرَبْاً
 از را آنهـا  خـدا،  آيـين  به توجه و( اند؛گرفته قرار تنگنا در خدا، راه در كه باشد نيازمنداني براي
 تـأمين  براي تا دهدنمي اجازه آنها به جهاد، ميدانِ در شركت و ساخته؛ آواره خويش هاي وطن
 ايسـرمايه  و( كننـد  مسـافرتي  تواننـد نمـي ) بزننـد؛  تجـارتي  و كسـب  به دست زندگي، هزينه

در بـاره  پندارنـد؛  مـي  نيـاز بـي  را آنهـا  ناآگـاه  افراد داري،خويشتن شدت از و) آورند؛  دست به
) آنـان نزديـك بـه    666، ص2 ج: 1372طبرسـي، سـعد، همـان؛   ابـن ه نازل شـد. ( صفّ  اصحاب
يى داشتند و نـه خويشـاوندى و خداونـد مـردم را بـه       نفر بودند كه در مدينه نه خانه  صدچهار

يحسبهم الجْاهلُ أغَنْيـاء  (جمله  .)همانسعد، (ابن . فرموده است شويقپرداخت صدقه به ايشان ت
فُّفنَ التَّعتا آنجا  ،كه فقيرنده با اينمثل اصحاب صفّ ينادلالت دارد بر اين كه مؤمن در اين آيه )م

ت فقـر علايمـي در وجـود آنـان     كـه از شـد  كننـد، مگـر ايـن    توانند تظاهر به فقـر نمـى   كه مى
 )613، ص2 ج: 1374بفهمند. (طباطبايي،شود و ديگران   مشخص

 ،هـاي نظـامي  فرهنگـي، فعاليـت   در اموردر صدر اسلام مسجد تنها مركز عبادي نبود، بلكه 
) 2سياسي، اجتماعي، امور قضايي، نظام آموزشي و ... نقـش مـؤثري داشـت. (رك. نوبهـار، ج    

  رود.از آن انتظار ميكاركردهاي فراواني  هم مسجد كاركردهاي مختلفي داشته و دارد و هنوز
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  نامه ساختار معنوي حكومت، تنظيم پيمان 2.2.1.4
 مسلمانانمسلمانان و نيز ارتباط با غيردر رابطه با  هايينامهبه شيوهاسلامي  براي برپايي حكومت

  تا بتوانند بر اساس آن، مباحث اجتماعي را پيش ببرند.نياز است 
است كه در بيش از سي آيه سوره بقره به اهميت  در عربي واژه عهد و ميثاق» پيمان«معادل 

گر اهميت راهبردي و ظرفيت اثرگـذاري  اشاره دارد و اين نشان آن عهد و پيمان و منع از نقضِ
در دوران  سـازي دينـي در عصـر نبـوي    بخشي و تداوم رونـد جامعـه  عهد و پيمان بر استحكام

) پيامبر با ورود بـه  99ص :1395ر،پواست. (چهري و بهجت حضور پيامبر اكرم(ص) در مدينه
بخشـي بـه جامعـه نبـوي     ترين مؤلفه بر اسـتحكام نامه دارند و مهماي بر پيمانمدينه تأكيد ويژه

(مهـاجران و انصـار)    اي ميـان مسـلمانان  نامـه پايبندي به عهد و ميثاق بوده است. پيامبر پيمـان 
هشـام،  (ابـن  ان همه اقشار جامعه مدينـه اي ديگر مينامهو پيمان )504، ص1تا: جهشام، بي (ابن
ضـير و  نقيَنقُـاع، بنـي  اي با سه قبيله يهودي بنـي نامهو به ويژه پيمان )504ـ   501، ص1تا: ج بي
  منعقد كردند.) 43، ص2جتا: بييعقوبي، (قرُيظه  بني

  پيمان برادرى (عقد اخُوت) 1.2.2.1.4
بين خود مسلمانان برقرار شد: » عقد اخُوت«ف به در اقدامات اوليه پيامبر در مدينه، پيماني معرو

تـن از   پيمان برادرى ميان نود نفر بسته شد كه چهـل و پـنج تـن از مهـاجران و چهـل و پـنج      
، 1ج: 1410سـعد، بودند و گفته شده است صد نفر بودند، از هر گـروه پنجـاه نفـر. (ابـن      انصار
. ه اسـت بـرادري بسـتند برشـمرد   هشام نيز اسـامي مهـاجر و انصـاري كـه عقـد      ) ابن184  ص

هاي نخستين هجرت صـورت گرفـت؛ برخـي    ) اين پيمان در ماه505، ص1جتا: بيهشام،  ابن(
) و برخـي مـاه هشـتم    460 ، ص2 ج: 1412،عبـدالبرّ  (ابنمورخان زمان آن را ماه پنجم هجري 

انان به ايـن  شايد علت اختلاف، از پيوستن ديگر مسلم )28، ص1ج ق:1409اثير، دانند. (ابن مي
  )256: ص1381پناه،پيمان به صورت تدريجي ناشي بوده است. (هدايت

كه فرمود: رسول خدا ميان مردم پيوند بـرادري بسـت و    شده استاز اميرالمؤمنان (ع) نقل 
مرا واگذاشت. گفتم: اي رسول خدا، ياران خود را با يكديگر برادر كردي و مرا تنها گذاشـتي؟  

  )335ص 7ج :1407 ،كثيرابنبرادر مني. (در دنيا و آخرت داشتم. تو ود نگهفرمود: تو را براي خ
شـد ولـي بـا نـزول آيـه      مؤاخات در مرحله نخست دو بـه دو بـين مسـلمانان برقـرار مـي     

) برادري عمومي اعلام و مؤاخات وارد مرحله جديدي شد. 10(حجرات،  )المْؤمْنوُنَ إخِوْة  إنَِّما(
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: 1381پناه، مقتضيات زمان و سير تكاملي جامعه مسلمانان بود. (هدايت اين دو مرحله بر اساس
  )256 ص

  عمومي ةنام پيمان 2.2.2.1.4
داد. پيامبر اكرم(ص) پس از استقرار در يثرب بايد وضع اجتماعي جامعه نوپا را سر و سامان مي

اي نامهيهوديان، پيمان چونآميز ميان مسلمانان و ديگران بنابر اين براي برقراري زندگي مسالمت
بـومي امـت واحـد     كـه برخـي مفـاد آن چنـين اسـت: مسـلمانان و يهوديـانِ        ؛را تنظيم فرمود

آيند؛ مسلمانان و يهوديان در پيروي از دين خود آزادند؛ امضا كننـدگان ايـن پيمـان،    مي  شمار به
نوع خونريزي  دفاع مشترك از مدينه را به عهده خواهند داشت؛ مدينه شهر مقدسي است و هر

در آن حرام خواهد بود؛ مرجع رفـع اخـتلاف احتمـالي در ميـان امضـا كننـدگان ايـن پيمـان،         
  ) 465_462، ص1ج: 1385؛ سبحاني، 147، ص2جتا: بيهشام، محمد(ص) خواهد بود. (ابن

دهد كه اين پيمان كه جزء اقدامات اوليه پيامبر در مدينه بود، بررسي سير حوادث، نشان مي
قينقـاع  فتنـه قبيلـه يهـودي بنـي    ظ آرامش شهر مؤثر بوده است و تا سال دوم هجـري و  در حف
   )206ص :1397تشنجي در ميان مردم مدينه ثبت نشده است. (پيشوايي،  هيچ

أَ و كلَُّما عاهدوا عهداً نبَذهَ فرَيقٌ منهْم ( 100گويد كه از ابتداي سوره بقره تا آيه اسحاق ميابن
در مورد منافقان از أحبار يهود و أوس و خزرج نازل شـده اسـت؛ بلكـه     )ثرَهُم لا يؤمْنوُنبلْ أكَْ

؛ 196، ص2جتـا:  بـي هشـام،  در موقعيت يهود است. (ابن 170دهد تا آيه سياق آيات نشان مي
جويـان قـوم يهـود    ، قرآن از حـق ) البته همه اهل يهود معاند نبودند121، ص 2تا، جدروزه، بي

د نموده و بيان كرده است كه همه اهل كتاب يكسان نيستند، بلكه برخي ايمان آوردند و از تمجي
روايتـي از   ) و حتي برخي از آنـان بـه اسـلام گرويدنـد.    115ـ113صالحان هستند (آل عمران، 

دربـاره صـفت   يهوديـان  سوره بقره نقل شده اسـت كـه برخـي از     76باقر(ع) در ذيل آيه   امام
  )316، ص1 جتا: بيكردند. (طوسي، ورات آمده، گفتگو ميحضرت(ص) كه در ت

  يهودي ةپيمان عدم تجاوز با سه قبيل 3.2.2.1.4
اي هم بـا سـه قبيلـه    نامهنامه عمومي بين مسلمانان و يهوديان مدينه، پيمانپيامبر علاوه بر پيمان

» پيمـان عـدم تجـاوز   «را تـوان آن  قرُيظه منعقد ساخت كه مينضير و بنيقيَنقُاع، بنييهودي بني
نامه متعهد شدند كه با دشمنان مسلمانان همكـاري نكـرده و گـامي بـر     ناميد. آنان در اين پيمان

ــوبي،    ــد و ... (يعق ــلمانان برندارن ــرر مس ــيض ــا: ب ــي،43 ، ص2 جت ؛ 69 ص :1390 ؛ طبرس
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و مخاطـب پيـامبر در قـرآن     ) شايد بتـوان گفـت يهوديـان مخـالف    209 ص :1397  پيشوايي،
  ) همانباشند. (پيشوايي،   ها مينه

هـاي  يمـان أوس بودنـد و جنـگ   پقرُيظـه هـم  نظير و بنـي پيمان خزرج، و بنيقيَنقُاع همبني
و إذِْ أخََـذنْا ميثـاقَ بنـي    (ها خاتمه دادند و آيه داشتند كه با ورود اسلام به مدينه به نزاع  طولاني

) ناظر 86- 84(بقره،  )..... * و إذِْ أخَذَنْا ميثاقكَمُ لا تسَفكوُنَ دماءكمُ . اللَّه و اإسِرائيلَ لا تعَبدونَ إلَِّ
ت ) به خاطر شد303، ص1ج: 1372؛ طبرسي، 79، ص2ج: 1417غروي، به آن است. (يوسفي

با توجه به سياق آيه، دلالت بـر   ليخبري آورده شد و )لا تعَبدونَ إلَِّا اللَّه(اهتمام به عهد، جمله 
رساند كه نهى كننده در عدم تحقـق منهـى خـود در     اراده نهى از جمله خبري، مى .كندنهي مي

شـود.  مرتكـب نمـي  شـونده  نهـي خارج هـيچ شـكى نـدارد، و ترديـد نـدارد كـه آن عمـل را        
  )329، ص1 ج: 1374  (طباطبايي،

  چهارم ةپيشرفت كمي مرحل 3.1.4
آرام شـهر يثـرب بـه    بعد از هجرت به يثرب و با نزول سوره بقره آغاز شد. آراماين مرحله كه 

) و 69، ص2ج: 1417غـروي،  يوسفي ؛8، ص1ج :1419 (سمهودي، يافتمدينة النبي تغيير نام 
رفـت و  حكومت نوپاي اسـلامي كـه هـدف بعثـت پيـامبر اكـرم(ص) بـوده اسـت، شـكل گ         

  ) 109ص: 1386، اي شد. (فيرحيلهجاگزين نظام قبي» دولت ـ شهر«سياسي   نظام
با گذشت يك سال از ورود رسول خدا(ص) به مدينه (از ماه ربيع الاول تا صفر سال بعـد)  

تـر   هاي اطراف آن به پايان رسيد و بيشتر مردم مدينه مسلمان شـدند و كـم  بناى مسجد و خانه
هـاى: خطمـة، واقـف،    نامه تنها چند خانوار ب ،اي بود كه همه اهل آن خانه مسلمان نباشندخانه

نـده و اسـلام اختيـار نكردنـد.     وائل و امية كـه از قبيلـه اوس بودنـد در حـال شـرك بـاقى ما      
  )437، ص1 جتا:  بي  هشام، (ابن

 غزوه بدر كبري به نام گير بود كه در نخستين غزوهقدر گسترش اسلام چشمبه هر حال، آن
سيصد و سـيزده مـرد جنگجـو     كه تنها در سال دوم هجري، جمعيت مسلمانان كم بود بطوري

ولي در فتح مكه به سال هشتم هجـري،   ،)47، ص1ج: 1410سعد،كردند (ابنپيامبر را همراهي 
جمعيت مسلمين فراوان شد بطوري كه جنگجويان مسلمان به ده هـزار نفـر از قبايـل مختلـف     

  )219، ص1: ج1390؛ طبرسي، 63، ص4تا: جهشام، بيرسيده بودند. (ابن
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  تبليغ حكومت (دعوت جهاني) ةمرحل 2.4
 پيشرفت و تحول پنجم مرحله باره در )سوقه على فاَستوَى(آخرين تعبير در آيه آخر سوره فتح 

ها ايستاده و محكم شده است. آن جمع ساق است يعني بر روي ساقه» سوق«نبوي است.  عصر
پيشرفت اسلام يك چيـز   كهآن به اشاره ؛)اعالزُّر يعجبِ(آورد!  وقت كشاورزها را به شگفت مي

شـويد و نـه دشـمنان     ه پيـروز مـي  كرديـد ك ـ  آوري بود؛ نـه شـما مسـلمانان فكـر مـي      شگفت
  .)ليغيظَ بهِمِ الكْفَُّار(آورد.  كردند! پيروزي شما كفار را به خشم مي مي  فكر

نزول سـوره فـتح،    بعد از صلح حديبيه در سال ششم هجري و در راه برگشت به مدينه، با
به راستي پيـروزي   و )1 فتح،( )مبيِناً فتَحْاً لكَ فتَحَنا إنِاّ(د: نامي» فتح آشكار«خداوند اين صلح را 

آشكاري براي مسلمانان فراهم شد. در محرم سال هفتم هجري پيامبر به سران ممالـك اطـراف   
بـه  يعني اسلام نه تنها از مرز مدينه گذشت، بلكه  )183، ص1ق: ج1419(احمدي،  نامه نوشت

. در سال بعد، با فتح مكه گروه گروه به اسلام گرويده و فكر ارسال تفكر اسلامي به جهان افتاد
  توسعه يافته است.» دولت ـ امت«به حكومت » دولت ـ شهر«حكومت 

  صلح حديبيه 1.2.4
كردند. اگر چه قريش و يهود نپذيرفتند كه به ميبا پيامبر مقابله و يهود در مدينه قريش در مكه 

كم به بيهودگي فشردند ولي كمميپا نداي حق گوش فرادهند و حتي همواره بر جنگ با اسلام 
اسـلام رو بـه پيشـرفت     ،گـذرد برده و دريافتند كه هرچـه مـي  دشمني خود و دوري از حق پي

ل خدا(ص) در سـال ششـم هجـري    ند. رسوبا مسلمانان افتادصلح  فكر تر است؛ پس بهجدي
 809 ص :1379شود. (عاطف الزين، د كه با آرامش و امنيت به مسجد الحرام وارد ميديخواب 

لَّقدَ صدقَ اللَّـه  ( :شـود دهد كه دين حق اسلام بر همه پيروز ميخداوند وعده ميسپس، ) 811- 
لحْـراَم إنِ شَـĤء اللَّـه ءامنـينَ محلقّـينَ رءوسـكمُ و مقصَـريِنَ        رسولهَ الرُّءيا باِلحْقّ لتَدَخلُنَُّ المْسجدِ ا

و   الهْـدى لاَتخَاَفوُنَ فعَلم ما لمَ تعَلمَوا فجَعلَ من دونِ ذَ لك فتَحْا قرَيِبا * هو الَّذى أرَسلَ رسـولهَ و بِ 
 در پيامبرش به را آنچه خداوند) 28و27(فتح،  )باِللَّه شهَيِدا  كلُهّ و كفَىَ دينِ الحْقّ ليظهْرِهَ علىَ الدينِ

ــالم ــواب ع ــان خ ــت؛ راســت داد نش ــه گف ــورب ــع ط ــه قط ــما هم ــدا بخواســت ش  وارد خ
 ايد كرده كوتاه يا تراشيده را خود سرهاي كه حالي در و امنيت نهايت در شويد مي  مسجدالحرام

 دانستيدنمي شما كه دانستمي را چيزهايي خداوند ولي نداريد؛ وحشتي و ترس كس هيچ از و
 اسـت * او  داده قـرار ) شـما  بـراي ( نزديكـي  فتح آن، از قبل و ؛)بود حكمتي تأخير اين در و(
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 و كنـد؛  پيـروز  ادايـان  همه بر را آن تا فرستاده حق دين و هدايت با را رسولش كه است  كسي
  !باشد موضوع اين گواه خدا كه است كافي

دور از جنـگ و  بعد از اين رؤياي صادق، پيامبر به قصد مسجد الحرام حركـت كـرد تـا بـه    
، 2: ج1410سـعد، ؛ ابـن 331، ص2تـا: ج هشـام، بـي  . (ابـن خانه خدا را زيارت كنـد خونريزي، 

) حركـت در مـاه حـرام    350، ص20: ج1403؛ مجلسي، 97، ص9: ج1372؛ طبرسي،101  ص
جايي كه جنگ در ماه حرام در نظر قريش و قـوم عـرب   . از آناسته (احتمالاً ذي القعده) بود

آنان توانستند راضي شوند كه توانستند با مسلمانان مقابله كنند و نه مينه مي قريشيان حرام بود،
كردند خلاف سنت عرب بود كـه ورود  اگر از ورود مسلمانان جلوگيري مي .مكه وارد شوند هب

كردند ممكن بـود  هاي حرام آزاد بود و اگر جلوگيري نمييان در ماهبه مكه براي پيروان تمام اد
دليـل بـر ضـعف قـريش در      نيز آن را مسلمانان با ورود به شهر، مكه را تصرفّ كنند و ديگران

  پيشنهاد صلح دادند.قريشيان ) لذا 821ص :1379برابر مسلمانان تلقي كنند. (عاطف الزين، 
و  يموجـب نـاراحت  و گروگـان گـرفتن سـفير آنـان،     جلوگيري قريش از ورود مسـلمانان  

ايـن كـه آتـش هيجانـات مسـلمانان       نان شـد. حضـرت بـراي   برخـي از مسـلما  شـدن   هيجاني
تا پاي جان از پيـامبر  كه فرونشاند، زير درختي ايستاد و از آنان خواست تا با وي بيعت كنند   را

رضـوان معـروف شـد.     و دين حمايت كنند و از مرگ روي نگرداننـد. ايـن بيعـت بـه بيعـت     
) 74، ص2: ج1410سـعد، ابـن ؛ 315، ص2تـا: ج هشام، بيابن ؛619، ص2ج ق:1409  واقدي،(
)َلقَد يضر ّنِ اللهينَ عنْؤمْالم َونكِبايعإذِْ ي تَرةَِ تحالشَّج ملَي ما فعف ِينةََ  فَـأنَزْلََ  قلُوُبهِمـكالس  ِهملَـيع و 

مهتـو  بـا  درخـت  آن زيـر  در كـه  هنگـامي  -  مؤمنـان  از خداونـد  )18(فـتح،   )قرَيِبـاً  فتَحْاً أثَاب 
) صـداقت  و ايمـان  از( شـان دلهـاي  درون در را آنچه خدا شد؛ خشنود و راضي - كردند  بيعت
 بـه عنـوان   نزديكي پيروزي و كرد نازل شاندلهاي بر را آرامش رو اين از دانست؛مي بود نهفته
 فرمود. آنها نصيب پاداش

» صـلح حديبيـه  «چند دوره مذاكره بين نمايندگان دو طرف، به نگارش پيمـان مشـهور بـه    
انجاميد. بعض مفاد آن اين كه: جنگ بين طرفين به مدت ده سال متوقف شود و همه مـردم در  
امنيت كامل باشند؛ محمد و مسلمانان در آن سال وارد مكه نشوند، ولي در سال آينده به مـدت  

بدون سلاح براي زيارت وارد مكه شده، قريش همان موقـع از مكـه بيـرون رونـد.      سه روز و
؛ 179، ص9ج: 1372؛ طبرسـي،  101، ص2ج: 1410سـعد، ؛ ابـن 331، ص2جتا: بيهشام، (ابن

   )264ص: 1397؛ پيشوايي، 350، ص20جق: 1403مجلسي، 
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 اشـت نظيـر:  صلح حديبيـه بـراي مسـلمين نتـايجي بـه همـراه د       نتايج پيمان صلح حديبيه:
فرو ريختن ديـوار   برقراري ارتباط بين طرفين و شناختن مسلمانان از طرف مشركان؛ رسميت به

شـد؛  آهنيني كه بين مسلمانان و مشركان بـود و مـانع از برقـراري ارتبـاط بـين دو طـرف مـي       
. در قريش و پاكسازي دشمنان اطراف مدينـه؛ فـتح مكـه   با از درگيري  خاطر مسلمانان آسودگي

پيمانان طرف ديگر اعلام شده بود ولي حملـه قـريش بـه    ض به همنامه عدم تعرّبندي از صلح
و به دنبال آن پيامبر(ص)  مرده شدقبيله خزُاعه كه با مسلمانان متحد شده بودند، نقض پيمان ش

؛ 328، ص2جتـا:  بـي ؛ ابـن هشـام،   624، ص2ج ق:1409به فـتح مكـه اقـدام كـرد. (واقـدي،      
  ) 267ص،1397  ي،پيشواي

اين صلح پيروزي بزرگي را براي مسلمانان به ارمغان داشت كه در راه برگشت از حديبيه و 
) خداوند اين صـلح را  98ص: 1372؛ طبرسي،334، ص2جتا: بيهشام، با نزول سوره فتح (ابن

آشـكاري   روزيپي ـ تـو  بـراي  ما راستي به) 1فتح،( )مبيِناً لكَ فتَحْاً فتَحَنا إنِاّ(: ناميد» فتح آشكار«
  فراهم آورديم.

  نامه به پادشاهان 2.2.4
برگشت، سـفيران خـود را پـيش     هالحجه سال ششم هجري، پيامبر(ص) از صلح حديبيدر ذى

، 2تـا، ج (دروزه، بيپادشاهان فرستاد و براى ايشان نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت فرمود
 نامه و پيمان نامـه موجـود اسـت؛    185متن نامه به اطراف فرستاد كه هم اكنون  316 )؛25 ص
نامـه بـه پادشـاهان، بزرگـان قبايـل و راهبـان اسـت.         68نامـه،  نامـه و ميثـاق   185 اين ميان  از
  ) 125ص: 1389؛ نصيري، 508 – 317ص 2و ج 182ص ،1ق: ج1419  احمدي،(

و در محرم الحرام سال هفتم هجري شش نفر از سفيران آن حضرت از مدينه بيرون رفتنـد  
: 1410سعد، كرد. (ابن شد، صحبت مى هر يك از ايشان به زبان قومى كه پيش ايشان فرستاده مى

نگـاري بـه پادشـاهان را    نامه رسول خدا وقتي )182ص ،1ق: ج1419احمدي، ؛ 198، ص1 ج
سـعد، همـان؛   ابـن بـراي خـود مهيـا كـرد. (    » محمـد رسـول االله  «كـرد، مهـري بـا نقـش       آغاز

  )همان  احمدي،
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  فتح مكه 3.2.4
پيمـان ديگـري بـود ولـي     يكي از مفاد صلح حديبيه، عدم تعرضّ هر يك از طرفين بر ضد هم

، نفـر از مسـلمانان خزاعـه    20و كشـتن   بكر در حمله به خزُاعـه مشركان مكه با حمايت از بني
پيامبر اكرم(ص) به جهـت تنبيـه قريشـيان دسـتور حملـه بـه مكـه را         بند را نقض كردند.  اين

بـن عبـاده كـه پـرچم اسـلام       سپاه اسلام از چند طـرف وارد مكـه شـدند و سـعد    كرد.   صادر
امروز روز انتقام است و خداوند قـريش   .»:.. اليوم يوم الملحمة«زد كه ميفرياد داشت،   دردست

 ـ  ، اليـوم يـوم المرحمـة   «را خوار كرد. اين سخن به گوش پيامبر رسـيد؛ فرمـود:     هاليـوم أعـزّ اللّ
پرچم را پيامبر(ص) به علي(ع) دستور داد كه گاه آن ؛خدا امروز قريش را عزيز كرد »:قريشاً  فيه

 شـد  داده سـعد  بـن  قـيس  بـه پسـر سـعد،    اقـوال،پرچم  بعضـي  بـر  بنا[گرفت  از دست سعد
 ،2: ج1410سـعد، (ابـن  .و در ركن حجر الاسـود نصـب كـرد    )]559 ص ،3ج :1971كثير، ابن(

 60، ص1: ج1413؛ مفيــد، 385، ص1ج: 1390؛ طبرســي،56، ص3: ج1387طبــري، ؛102  ص
  )134  و

، 5ج: 1429پس از فتح مكه، مردان و زنان مكه با رسول خدا (ص) بيعت كردنـد. (كلينـي،   
: اسـت  كـرده  اشـاره  بـه ايـن بيعـت    ممتحنه سوره . آيات)61، ص2جتا: بي؛ يعقوبي، 527 ص

 و يـزنْينَ  لا و يسـرقِنَْ  لا و شيَئاً باِللَّه يشرْكِنَْ لا أنَْ  على يبايعِنكَ المْؤمْنات ءكجا إذِا النَّبيِ أيَها  يا(
 فبَايعِهنَّ معروُف  في يعصينكَ لا و أرَجلهنَِّ و أيَديهنَِّ بينَ يفتْرَينهَ ببِهتانٍ يأتْينَ لا و أوَلادهنَّ يقتْلُنَْ  لا
رْ وْتغَفنَّ اسَله إنَِّ اللَّه اللَّه غفَوُر حيمآيند تو نزد مؤمن زنان كه هنگامي! پيامبر ) اي12(ممتحنه، )ر 
 خـود  فرزنـدان  نكننـد،  زنـا  و دزدي ندهنـد،  قـرار  خدا شريك را چيزي كه كنند بيعت تو با و
 مخالفـت  ايشايسـته  كار هيچ در و نياورند خود پاي و دست پيش افترايي و تهمت نكشند،  را

 خداونـد  كـه  بطلـب  آمـرزش  خداونـد  درگـاه  از آنان براي و كن بيعت آنها با نكنند، تو فرمان
  !است مهربان و آمرزنده

  پنجم ةپيشرفت كمي مرحل 4.2.4
 الحجه سال ششم هجـري اين مرحله با صلح حديبيه و نزول سوره فتح آغاز شد. پيامبر در ذي

و مسلمانان را براي شركت در اين سفر  هبه سوي مكه حركت كرد زيارت خانه خدابه قصد  كه
جمعيتي حدود هزار و چهارصد نفر با لباس احرام بر تن و بدون سلاح جنگـي   ند،تشويق كرد

در دو سال بين صلح حديبيه ولي  )309، ص2تا، جهشام، بيابنكردند. (حضرت را همراهي مي
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ي از مشركان مسلمان شدند و در سال هشتم هجري كه پيامبر براي فتح مكـه  و فتح مكه بسيار
كردنـد.  حركت كـرده بـود جمعيـت ده يـا دوازده هـزار نفـري آن حضـرت را همراهـي مـي         

  ) 400همان، ص  هشام، ابن(
» دولت ـ شهر «با فتح مكه، دايره حكومت اسلامي از شهر مدينه به شهرهاي اطراف و نظام 

قدر بر دايره مسلمانان افزوده شد كـه حتـي مشـركان    آن و توسعه يافت» امُت دولت  ـ«به نظام 
  اي جز تسليم شدن نداشتند. كردند بعد از فتح مكه چارهمكه كه سخت با حضرت مقابله مي

 )و رأيَت النَّـاس يـدخلُوُنَ فـي ديـنِ اللَّـه أفَوْاجـاً       * الفْتَحْ و اللَّه نصَرُ جاء إذِا(در سوره نصر 
كه بعد از پيروزي پيامبر بر دشمنان و مشركان قريش و بعد از فـتح مكـه، گـروه     است بشارتي
اين آيه قبل از فتح مكـه نـازل شـد     )844، ص10 ج: 1372ند. (طبرسي، گروميبه اسلام گروه 
كـه  اسـت  گويي از آينده است، خبر از امـرى  ده دارد و اين پيشظهور در آين» اذا«كلمه  چراكه

اق ايـن نصـرت و فـتح باشـد، فـتح      توانـد مصـد   اى كه مى ترين واقعه هنوز رخ نداده و روشن
الفتوحـات و   ماست، چون فتح مكه در حيات رسول خدا (ص) و در بين همه فتوحات، اُ  مكه

: 1374كـن سـاخت. (طباطبـايي،    رب ريشـه نصرت روشنى بود كه بنيان شرك را در جزيرة الع
  )651، ص20   ج
  
  گيري نتيجه .5

) سوره فـتح و تـاريخ صـدر اسـلام و بررسـي      29با تأمل درآيات قرآن كريم به ويژه آيه آخر (
  آيد:هاي تفسيري، تاريخي و سيره پيامبر اكرم (ص) نتايج ذيل بدست ميكتاب
اكرم (ص) و يارانش را به دو مثلَ در تورات ) سوره فتح، پيامبر 29خداوند در آيه آخر ( - 1

كند. بر اساس مثلَ دوم كه در انجيل آمده و با توجه به تـاريخ عصـر نبـوي    و انجيل وصف مي
در دوران حضور پيامبر اكرم(ص) در مدينـه در دو مرحلـه   آيد كه مراحل پيشرفت دست مي هب

مدينـه بعـد از نـزول     (هجـرت بـه  مرحله تأسـيس حكومـت اسـلامي    صورت پذيرفته است: 
عنكبوت شروع و حكومت با حضور در مدينه و نزول سوره بقره تأسيس شد) و مرحلـه    سوره

  دعوت جهاني و تبليغ حكومت اسلامي (بعد از صلح حديبيه و نزول سوره فتح).
با بيعت عقبه دوم در سال سيزدهم بعثت با مسلمانان يثرب و با نزول سوره عنكبوت، و  - 2

 يامبر، هجرت مسلمانان از مكه به سوي مدينه آغاز و بـا ورود حضـرت بـه مدينـه،    به دستور پ
  ساختار مادي و معنوي حكومت شكل گرفت: 
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بـا توجـه بـه محـدوده     محور امـور قـرار گرفـت و    فضاي مادي حكومت، مسجد، الف ـ  
 آرام جمعيت مسـلمانان اسلامي تأسيس شد. آرامجغرافيايي حكومت در شهر مدينه دولت شهر 

  و محدوده جغرافيايي رو به افزايش بود.
هــا و تنظــيم ســاختار معنــوي حكومــت نوپــاي اســلامي بــا نــزول تــدريجي ســوره ب  ـ

گيـري از  هايي بين خود مسلمانان و بين مسلمانان و ديگران در محيط مدينـه و پـيش   نامه پيمان
  بخشي جامعه نوپا شده است.هجمه برخي قبايل يهودي، موجب استحكام

 زيارت خانه خـدا رسول خدا(ص) در سال ششم هجري بعد از رؤياي صادق، به قصد  - 3
از ورود مسـلمانان بـه مكـه بـه     رو به سـمت مكـه حركـت كردنـد ولـي جلـوگيري قـريش        

انجاميد. اين صلح پيروزي بزرگي را براي مسلمانان به ارمغان داشته و دين وارد » حديبيه  صلح«
  مرحله جديدي شد.

در يك روز به شش كشور دنيا نامه فرستاد و آنـان را بـه   پيامبر نزول سوره فتح،  پس از - 4
. فضـاي حكومـت   تم هجـري فـتح شـد   ش ـشهر مكه در سال هو پس از آن اسلام دعوت كرد 

اسلامي از شهر مدينه به اطراف و به ويژه مكه توسـعه يافـت و حكومـت اسـلامي بـه شـكل       
  بروز كرد. » ـ امت  دولت«
  

نوشت پي
 

 دولـت  بـراي  را ايچهارگانـه  عنصرهاي معمول، طور به سياست علم دانشمندان: «نويسدمي يرحيف .1
: 1386 فيرحـي، .» (حاكميـت  و حكومـت  سـرزمين،  جمعيـت، : از اسـت  عبارت كه گيرندمي درنظر
  )112  ص
  
  نامه كتاب

 ، ترجمه ناصر مكارم شيرازي.قرآن كريم

 قم: مشهور.)، ترجمه: محمد دشتى، 1379نهج البلاغه، (

، أسـد الغابـة فـى معرفـة الصـحابة     م)، 1989ق/1409اثيـر، علـى بـن محمـد ابـى الكـرم الجـزرى، (       ابن
  الفكر.دار  بيروت:

م)، الطبقـات الكبـرى، تحقيـق:    1990ق/1410واقـدي)، محمـد بـن سـعد بـن منيـع، (      سعد (كاتـب ابن
 .العلميةعبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب   محمد
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  نشر مشعر. ، تهران:اخبار المدينة النبوية)، 1380عمر بن شبُه، (شبُه نميري، ابن
 .تفسير التحرير و التنوير، بيروت: مؤسسة التاريخ العربيق)، 1420عاشور، محمدطاهر، ( ابن

، تحقيـق:  الاسـتيعاب فـى معرفـة الأصـحاب    )، م1992/ق1412عبدالبر، أبوعمر يوسف بن عبـداالله، ( ابن
 : دار الجيل.محمد البجاوى، بيروت على

 .المعرفةمحمد البجاوي، بيروت: دار ق)، أحكام القرآن، تحقيق: علي1378عربي، محمدبن عبد االله، (ابن

 ، بيروت: دار الفكر.البداية و النهايةم)، 1986ق/1407كثير، اسماعيل بن عمر، (ابن

 .السيره النبويه، بيروت: دارالمعرفهم)، 1971( ،كثير، اسماعيل بن عمرابن

 صادر، چ سوم. لسان العرب، بيروت: دار  ق)،1414( منظور، محمد بن مكرم،ابن

لسيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا و ابراهيم الأبيـارى و  ا )،تـا بى( هشام، عبدالملك بن هشام حميرى،ابن
  .عبدالحفيظ شلبى، بيروت: دار المعرفة

 دار الحديث. )،  قم:مكاتيب الرسول(صق)، 1419ميانجي، علي، (احمدي

  .دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، بيروت: دار الكتب العلميةق)، 1405بيهقى، ابوبكر، (

)، درآمدي بر اصول تحول فرهنگي با الهام از نزول تدريجي قـرآن، قـم:   1388پور، عبدالكريم، (بهجت
  بوستان كتاب.

ها پيشرفت جامعه اسلامي در قرآن، عرصه«)، 1396پور، زينب، (زمستان و بهجت پور، عبدالكريمبهجت
 .52_25، ص 2، ميثاق، ش »كارهاو راه

  .38)، تاريخ اسلام از جاهليت تا رحلت پيامبر (ص)، قم: دفتر نشر معارف، چ 1397پيشوايي، مهدي، (
)، تاريخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسـلام تـا برافتـادن سـفيانيان، قـم:      1373( ،جعفريان، رسول

 بوستان كتاب.

شناسي جامعه نبـوي،  )، تحليلي بر ساختار و آسيب1395پور، عبدالكريم، (پاييز چهري، مجيد و بهجت
 .114- 87، صص 81حكومت اسلامي، ش 

  مكتبه العصريه.دروزه، محمدعزه، ( بي تا)، سيره الرسول، بيروت: 
تشــارات اســلامي جامعــه مدرســين )، گناهــان كبيــره، قــم: دفتــر ان1379دســتغيب، سيدعبدالحســين، (

 .13علميه قم، چ  حوزه

 نامه دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.)، لغت1373اكبر، (دهخدا، علي

المشـاهير و الأعـلام، محقـق:     وفيـات م)، تاريخ الاسلام و 2003ذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، (
  الغرب الإسلامي.  عواد معروف، دار  بشار
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هـايي از تـاريخ تحليلـي اسـلام، تهـران: سـازمان چـاپ و        )، درس1392محلاتي، سيدهاشـم، ( رسولي
 انتشارات وابسته به اوقاف و امور خيريه، چ دوم.

 تهران: سمت. )، تاريخ صدر اسلام عصر نبوت،1378نژاد، غلامحسين، (زرگري

نـدگى پيـامبر اكـرم(ص)، قـم:     )، فـروغ ابـديت تجزيـه و تحليـل كـاملى از ز     1385سبحاني، جعفـر، ( 
 .21چ  ،  كتاب  بوستان

  .العلمية بيروت: دارالكتب ق)، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي،1419سمهودي، علي بن عبداالله مصري، (
يرة خيـر العبـاد، بيـروت:    و الرشـاد فـي س ـ   سـبل الهـدي  ق)، 1414يوسـف، ( ، محمـدبن  دمشقيصالحي

 .العلمية  دارالكتب

همـدانى،  )، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه: سيدمحمدباقر موسوى1374طباطبايي، سيدمحمدحسين، (
  .5قم: انتشارات جامعه مدرسين، چ 

جواد بلاغي، )، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: محمد1372حسن، (الاسلام فضل بنطبرسي، امين
  تهران: انتشارات ناصر خسرو، چ سوم.

، )، إعلام الوري بأعلام الهدي، تهران: دار الكتـب الاسـلاميه  1390، (حسنالاسلام فضل بنطبرسي، امين
 .چ سوم

ريخ طبـــري)، تحقيـــق: ق)، تـــاريخ الامـــم و الملـــوك (تـــا1387طبـــري، محمـــد بـــن جريـــر، (
  ، چ دوم.ابراهيم، بيروت: دارالتراث  محمدأبوالفضل

)، مجمـع البحـرين، محقـق: احمـد حسـينى اشـكورى، تهـران:        1375طريحي، فخرالدين بن محمـد، ( 
 ، چ سوم. مرتضوي

 .دار احياء التراث العربىبيروت:   ،التبيان فى تفسير القرآن تا)،، (بيمحمد بن حسن، طوسي

  تهران: فراين.)، محمد در مدينه، مترجم: مسعود انصاري، 1379عاطف الزين، سميح، (
 ، قم: دارالحديث.الصحيح من سيرة النبي الأعظمق)، 1426( عاملي، سيدجعفر مرتضي،

، محقق و مصحح: ابن دهـيش،  أخبار مكة فى قديم الدهر و حديثه ق)، 1424فاكهى، محمد بن اسحاق، (
  ، چ چهارم. : مكتبه الاسدي عبد الملك، مكه مكرمه

  دولت در اسلام، قم: انتشارات دانشگاه مفيد، چ دوم.)، تاريخ تحول 1386فيرحي، داود، (
  .، قم: دار الحديث ق)، الكافي، محقق و مصحح: دارالحديث1429كليني، محمد بن يعقوب، (

 ، چ دوم. ق)، بحار الأنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربي1403مجلسي، محمدباقر، (

پنهـاني پيـامبر بـا تكيـه بـر       دعـوت  هبررسـي دور  )،1394امير، (پـاييز   ،محمدزاده، عاطفه و احمدنژاد
  .59_34، ص 76هاي قرآني، ش ، پژوهش»فاصدع بما تؤمر«شناسي عبارت  مفهوم
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ه ســير 1)، تــاريخ اســلام1398نــژاد، منصــور، (مقــدم، حســين و داداشمحمــدي، رمضــان؛ حســينيان
 گاه.هاي علميه و پژوهشگاه حوزه و دانش(ص)، قم: مركز مديريت حوزهخدا رسول

ق)، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقيق: اسـعد داغـر،   1409مسعودي، أبوالحسن على بن الحسين، (
  .2، چالهجرةقم: دار 

 - دار الكتب العلميةلندن:  - قاهره - ، بيروت التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )، 1385(مصطفوى، حسن، 
 . ، چ سوم مركز نشر آثار علامه مصطفوي

  )، التمهيد في علوم القرآن، قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد.1386ي، (معرفت، محمدهاد
 .26)، فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات امير كبير، چ 1388معين، محمد، (

 .كنگره شيخ مفيد، قم: الإرشاد في معرفة حجج االله على العبادق)، 1413مفيد، محمد بن محمدبن نعمان، (

)، طرح كلي انديشه اسـلامي در قـرآن، تهـران:    1398اي)، سيدعلي، (خامنهمقام معظم رهبري (حسيني 
 .21موسسه ايمان جهادي، چ 

 https://farsi.khamenei.ir، سايت مقام معظم رهبري، اي)، سيدعليمقام معظم رهبري (حسيني خامنه

 ، چ دهم.ةدار الكتب الإسلامي)، تفسير نمونه، تهران: 1371شيرازي، ناصر و همكاران، (مكارم

  .مطبعة الترقي:  ق)، بيان المعاني، دمشق1382غازى، ( ملاحويش، عبدالقادر آل
، قم: نشر مشعر (سـازمان حـج   »حمتپيام آور ر«آشنايي با تاريخ اسلام )، 1389(ميرشريفي، سيدعلي، 

 زيارت).  و

 .63)، تاريخ تحليلي صدر اسلام، قم: دفتر نشر معارف، چ 1389نصيري، محمد، (

  )، سيماي مسجد، قم: اعتماد.1373نوبهار، رحيم، (
ــد، ( واحــدي،  ــن احم ــي ب ــاهر  .ق)1426عل ــق: م ــزول، تحقي ــباب الن ــتان   أس ــين الفحــل، عربس ياس
 الميمان.دار  رياض:

مؤسسة الأعلمى،  :مارسدن جونس، بيـروت  :المغازى، تحقيق م)،1989/ق1409، (محمد بن عمر ،واقدى
  .ط الثالثة

)، تفسـير راهنمـا، قـم:    1386رو جمعي از محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن، (رفسنجاني، اكبهاشمي
 .5چ  بوستان كتاب،

مـاه تـاريخ و جغرافيـا،    )، جايگاه پيمان برادري در حكومت نبوي، كتاب1381پناه، محمدرضا، (هدايت
 .274ـ  254، ص62و  61  ش

 تاريخ اليعقوبى، بيروت: دار صادر. )،تابى(يعقوب واضح الكاتب العباسى، يعقوبى، احمد بن أبى 
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